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خواهرم، سرکار خانم فرهیخته و مخلص، دکتر مقیمی عزیز؛

شما کوله باری از خورشید و دستانی پر از اطلسی را به ما هدیه 

دادید و برای بیماران دردمند عطر خوش ســامتی را به ارمغان 

آوردید. روح و جســمتان را مخلصانه در طبق اخاص گذاشــته 

و به مهرانه و بیمار بدون هیچ چشم داشــتی تقدیم کردید. در 

هوای غبارگرفته ی ناامیدی، عاشقانه بذر امید کاشتید و در گذر 

از شــهرها و روســتاهای دور و نزدیک زنجان و دیگر استان ها، 

آرزوهای بیماران را چه مهربانانه با گوش جان شنیدید و آرامش 

و اطمینان، شــادی، رفاه، پیشرفت و امید به زندگی را برای آنها 

به ارمغان آوردید.

در تمام این مســیر ســخت و پر از ســنگاخ اما زیبا و دلفریب 

در کنار اشــک شــوق و بغض، چه توانمند نقش آفرینی کردید. 

صداقت شــما و همت بلندتان برق چشــمانمان بود و آموختیم 

از شــما عشــق ورزیدن به هم نوع را. آموختیم از شما چگونه 

می شــود در عین داشــن مدارج علمی بالا، دل بزرگ داشت و 

در نیمه های شب با یک زنگ تلفن همدم بیمار بود تا سنگینی 

درد از دوش بیمار کاسته شود. آموختیم از شما چگونه می شود 

دنیا دنیا صداقت داشــت و خدا را شــاکریم که شما را داشتیم 

و داریم.

دوســت دیرینه ام، تاریکی های تحمیلی به اندازه سر ســوزنی 

از ابهت و روشــنایی مهرانه کم نکــرد و نخواهد کرد و این که 

آفریننده این تاریکی ها چه کسانی بودند، مهم نیست. مهم آن 

اســت که نمی توانند خورشید را کم نور و کم سو نمایند. چرا که 

توکل، عشــق و امید، ستون و خمیر مایه ی این خیریه مقدس را 

می سازند. 

با خــودم می گویم باید به خودمان فرصت بدهیم و بدانیم در 

قبال جامعه دردمند بیماران و از همه مهم تر در مقابل حمایت 

خــرد و کان خیرین، مســئولیم. باور کنیم کــه باید از تمامیت 

حمایت مردمی مهرانه، با گوشت و پوستمان صیانت کنیم. 

دکتر مقیمی عزیز؛

بی شــک بیماران از دستان توانمند شما سامتی به دست آوردند 

و خیریــن مهرانــه از صداقت و اخاص شــما تــاش آموختند. 

اطمینان دارم که اثر ماندگار شــما در جای جای ایران و مهرانه 

همــواره همچون چراغی فروزان، شــاه بیت افتخاراتمان خواهد 

بود و اطمینان داشته باشید که امانتتان را پاس خواهیم داشت 

و تا توان داریم نخواهیم گذاشــت که میراث جاودان مهرانه به 

دست نامحرمان بیفتد. 

بی شــک تاریخ زنجان نام و مرام شما را هرگز فراموش نخواهد 

کــرد و نــام بلندتان بر لــوح زرین فرهیختــگان زنجان خواهد 

درخشید.

مدیرعامل مهرانه ـ وثوق

پیام مدیرعامل
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بــه یقین نام دکــر مینوش مقیمی جزو نام هایــی  ماندگار  و 
فراموش نشدنی ست، کسی که توانست بزرگرین خدمت را به 
همشــهریان و هموطنان خود انجام دهد. خدمات و بزرگرین 
یــادگاری او مهرانــه، هرگــز از خاطره ها نخواهــد رفت. امید 
اســت مهرانه بتوانــد ادامه دهنده راهش و موجب شــادی و 
امیــد بیماران گردد. مهاجرت دکر مقیمی همه ما را ناراحت و 
غمگین کرد و عــدم حضور و بهره مندی از چنین گوهر گرانبها 
برای کشــور عزیزمان ایران واقعا سخت و دشوار است. مهرانه 
برای ایشــان در هر کجای جهان که هســتند آرزوی موفقیت، 
طول عمر و شــادمانی داشته و دعای خیر همه بیماران  بدرقه 

راهشان خواهد بود.
خلاصه ای از زندگی نامه ایشان:

دکر مینوش مقیمی فرزند 
مینو هندســی و اسماعیل 
ســال1348در  در  مقیمی 
بــه  چشــم  کرمانشــاه 
جهــان گشــودند. مرحوم 
پدرشــان متولــد 131۹ از 
شــهر زنجــان بودنــد که 
تا ســال اول متوســطه در 
خمینی  امــام  دبیرســتان 
فعلــی درس خواندنــد و 
عزیمت  تهران  به  ســپس 
نموده و پــس از دریافت 
دانشــکده  وارد  دیپلــم 
علوم شدند.  پس از پایان 
تحصیات بــه عنوان دبیر 
در دبیرســتان های اســام 
آبــاد غــرب و کرمانشــاه 
مشــغول به کار و در سال 
134۶ ازدواج کردند.  ثمره 
این ازدواج دخری به نام 
مینوش که دوران تحصیلی 
را تا دیپلم در کرمانشــاه 
طی نمــوده و با قبولی در 
کنکور رشــته پزشــکی در 
شهرســتان ارومیــه ادامه 

تحصیل دادند. سپس دوره های تخصصی و فوق تخصصی خود 
را از دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شدند. دکرمینوش مقیمی 
بدلیل عشــق و عاقه ای که به رشته ی پزشکی داشتند از همان 
دوران دبیرستان با انتخاب رشته تجربی هدف پزشکی را دنبال 
می کردنــد. بعد از فارغ التحصیلی توانســتند بــه آرزوی خود 
جامعه عمل پوشــانده و در سن 35 سالگی به عنوان متخصص 
آنکولوژی شروع به کار کردند. با عاقه ای که به زادگاه پدریشان 
زنجان داشتند و موجب عدم وجود متخصص آنکولوژی، فعالیت 
در این شهر را برگزیدند. بدین منظور کارشان را با مداوای یک 
بیمار نوجوان از بیمارســتان ولیعــر شروع کردند. با توجه به 
اینکــه بیماران مبتا به سرطان در زنجان اکثریت از قشرضعیف 
جامعــه بودند و نیز افرادی که از لحــاظ مالی وضعیت بهری 
بــرای درمــان  داشــتند 
بطور معمــول به تهران 
مراجعه مــی کردند، لذا 
کار در چنیــن محیطــی 
که مــردم اعتــمادی به 
آن نداشتند کمی سخت 
همــکاری  نیازمنــد  و 
و  بیمارستان  مســئولین 
حمایــت آنــان بــود که 
بــه گفته دکــر مقیمی 
در ابتدای مســیر، آقای 
دکر خانی در این راستا 
بــا  مســتمر  همــکاری 
ایشان انجام دادند و در 
بیمارستان  داخلی  بخش 
برای  را  ولیعر قسمتی 
اختصــاص  آنکولــوژی 
شروع  از  پــس  دادنــد. 
درمانــگاه  فعالیــت  
آنکولــوژی، دکر مقیمی 
توانست با عملکرد قابل 
قبول و پیشرفت در روند 
اعتماد  بیــماران،  درمان 
دیگر بیــماران را نیز به 

خود جلب کند.

زندگینامه
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هدف از تاسیس مهرانه در زنجان
خانم دکر مقیمی در مورد چگونگی  تاسیس مهرانه فرمودند: با 
توجه به محدودیت های موجود در سیســتم دولتی، پیشرفت در 
این زمینه ی تخصصی و کمک به بیماران بیش از این میسر نبود، 
لذا فکر تاسیس مجموعه ای که مختص این بیماران باشد تا بتواند 
تمامــی نیازهای آنان را برآورده کند که دیگر نیازی به مراجعه به 
شهرهای دور نباشد. فلذا برای نیل به این هدف و کمک گرفن از 

خیرین شهر رایزنی و تحقیق در این مورد آغاز شد.

همراه شدن مهندس اصغر وثوق با دکتر مقیمی تابستان ۱۳۸۵ 
با تحقیق و پرس و جو دکر مینوش مقیمی توانســتند با مهندس 
اصغر وثوق ارتباط پیدا کرده تا بتواند در تأســیس مهرانه کمک 
حالشان باشند که در همان جلسه اول آقای مهندس وثوق موافقت 
خود را اعام کرده سپس طی جلسات متوالی توانستند نظر موافق 
افــرادی بنام از جمله آقایان گرانمایه، محرمی، جواهریان و دیگر 
معتمدین شــهر را نیز در این امر خیر جلب و توانســتند از این 

طریق خیرین بیشری را برای این امر مهم ترغیب کنند.
ابتدا این انجمن با نام )انجمن سرطانی های زنجان( شکل گرفت 
که بعدها با پیشــنهاد آقای جواهریان، بنام انجمن خیریه مهرانه 

تغییر نام داد.

تأسیس کلینیک:
با توجه به اینکه بیماران در شــهر زنجان برای رادیوتراپی در آن 
زمان به تهران مراجعه می کردند و داشــن مشکاتی مانند: نبود 
محل اســکان و مشــکات مادی سبب گردید مســئولین انجمن 
بــه فکر تهیه محلی برای اســکان این عزیزان باشــند که با تاش 
گروهی توانســتند با کمک دکر تبیانــی ۲ یا 3 اتاق برای بیماران 
مهرانــه اختصاص دهند. ولی با توجه به محدود بودن این مکان 
بعد از مدتی، مهرانه توانســت اعتماد همــگان را جلب کرده و 

ســاختمان ســه طبقه واقع در ســتارخان را به این امر اختصاص 
دهد، ولی با همه این امکانات هنوز رفن به تهران برای خیلی از 
بیماران ســخت و دشوار بود، لذا فکر آوردن رادیوتراپی به زنجان 
در انجمن بررسی شد و با انجام جلسات متعدد توانستند خیری 
را پیدا کنند که پول زمین کلینیک را به مهرانه اهدا کند و همین 
امر، نقطه آغازی شد در تأسیس کلینیک بزرگ مهرانه که در مدت 

5 سال این کلینیک تأسیس و آماده بهره برداری گردید.

اعتماد مردم به مهرانه 
بــا افتتاح بخــش رادیوتراپی، مهرانه جایگاه ویــژه ای پیدا کرد و 
همین ســبب مطرح شدن در کشور شد. از مهمرین دلایل جلب 
کمک های مردمی، اعتماد سازی و شفاف سازی در مهرانه بود که 

توانست مهرانه را به جایی که الان هست برساند.
هــدف بلندمدت کلینیک مهرانه پیشــگیری، امــداد ودرمان، با 
بالاترین تخصص به بیماران می باشــد. امید اســت شــاهد رشد 

روزافزون این مجموعه باشیم.

چند کلامی با خانم دکتر مقیمی
از مهرانه چه درسی گرفتید؟

دکــر مینوش مقیمی بــه خبرنگار مهرانه در پاســخ این ســوال 
فرمودند: یاد گرفتم که آدم ها و جامعه را بهر بشناسم. من بارها 
اینجا افرادی را دیدم که شــبیه آنچه کــه می گفتند نبودند و در 
واقــع، پای کار می شــود افراد مدعی را از افــراد کار بلد و کاری 
تشخیص داد. بعضی افراد که می آمدند دو تا انگیزه مهم داشتند، 
پول و قدرت. وقتی می دیدند که اینجا به هیچکدام نمی رســند، 
مــی رفتند. عاوه بر ایــن، تجربه مهم من کار گروهی بود که به 
دســت آوردم. محقق شدن این مسئله در کشور ما سخت است 

اما در مهرانه ممکن شد.
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آیا کار نکرده دارید؟ 
در پاسخ به این سئوال دکر مقیمی فرمودند: یکی از مواردی که 
به آن  فکر می کنیم این هســت که وقتی به 5۰ سالگی می رسیم 
حتــما باید یک یا چند مهارت داشــته باشــیم حــال آن مهارت 
می تواند هنری باشــد یا ورزشی، یا هر زمینه دیگری چون وقتی 
سن و سال زیاد می شود انسان خیلی از توانایی هایش را از دست 
می دهد، لذا با آن مهارت و هنر می تواند خودش را مشــغول نگه 
دارد و یکــی از کارهایی که در زندگی نکرده ام به دســت آوردن 
این مهارت هاست و یکی دیگر از دغدغه هایی که دارم این است 
که تمام تاشــم را برای جــذب نیروهای فوق تخصص بکار بگیرم 
تا نیروهای موردنیاز کلینیک تکمیل شــود که تا اگر روزی نبودم 

کاری کرده باشم که این بسر پایدار بماند.

آیا می تواند هر شخصی تجربیات شما را درک کند؟ 
دکر مقیمی پاســخ دادند: باید خودتان ببینید و حس کنید اینکه 
من فان کار را کردم و موفق شدم و دیگران هم می توانند کاماً 
غیر ممکن اســت که با یک مسیر واحد همه به موفقیت برسند 
چون راه هر انســانی متفاوت از راه دیگری اســت ولی یکسری 
مســائل کلی مثل زندگی کردن در حال، انرژی، شــکرگزاری، کام 
خوب، کم کردن وابستگی ها و.... هستند که این نگرش ها ثابتند 
و یکی از کارهایی که خیلی کمک می کند نوشــن است، دوست 
دارم نوشــته ای از خود داشته باشم که بتوانم برای بچه هایم از 

خود بجا بگذارم.

سخنی با بیماران 
فقط می خواهم بگویم که زندگی را باید حس کرد و شــاد بود با 
همه ســختی ها، سختی را باید رد کنیم، بگذاریم رد بشوند. و از 
دور به آن نگاه کنیم و از آنها درس بگیریم و یک پله بالاتر برویم. 
ممکنه این پله ها ناصاف باشند و حتی مارپیچ، و شاید هم بیفتیم 

ولی دوباره باید بلند شویم و ادامه دهیم و زندگی کنیم.
اگر مبتا به سرطان باشم، دوست دارم تا آخرش زندگی کنم.

و کلام آخر...  
دکر مقیمی آنکولوژیســت یکی از بنیانگذاران مهرانه در سال 
14۰۲ مهاجرت و ایران را به مقصد کانادا ترک کردند. خانم دکر 
مقیمی فرشته ای بودند که  براستی بیماران او را نجات دهنده 
و یک امیدآور مهربان می دیدند که با عشق و عاقه و محبت 
وافــری که به بیماران داشــتند، خــود را در دل بیماران و مردم 
شــهر جا داده بودند. من خود پدری داشــتم که مدت 1۰ سال 
بیمار ایشــان بودند به عنوان کسی که هر ماه با ایشان ماقات 
داشتم باید صادقانه بگویم، هرگز پزشکی چنین مهربان، دلسوز 
و خوش برخورد ندیده ام. در طول دوره درمان با پدرم همانند 
پدر خود در کمال  مهربانی صحبت و با حوصله و اخاق نیکو 
امیــد را در دلمان افزایش می دادند. هر بــار با چهره خندان او 
مواجه می شــدیم، با وجود کار زیاد و سخت هیچوقت ایشان 
را ناراحت نمی دیدیم، با شــادی بیمار شــاد می شدند، هرگز به 
دنبال مقام و پول و قدرت نبودند. تمام عشــق ایشان کمک به 
بیماران و دادن امید به اطرافیان بود. من انسانیت را در وجود 
ایشــان دیدم که انگیزه ای برای ورودم به مهرانه شــد، تا شاید 
بتوانم قطره ای کوچک در پایداری مهرانه باشم. یاد و نام خانم 
دکــر مینوش مقیمی از یاد هیــچ زنجانی نخواهد رفت، کودک 
و پیــر و جوان او را و خدمات ارزشــمند و یــادگار گرانبهایش 
»مهرانــه« را هرگز فراموش نخواهند کــرد. همواره دعای خیر 
مردم همراهشــان خواهــد بود. در هر کجای گیتی که باشــند 

ایشان تکرار نشدنی هستند.

صبربسیاربباید پدر پیر فلک را
که دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید



ویژه نامه دکتر مینوش مقیمی
انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان

6

با نام خداوند خوبی و مهربانی                                                                    
بانوی گرامی سرکار علیه خانم دکر عباســپور در خصوص خانم 

دکر مقیمی اظهار فرمودند:
از من خواســته شد که به عنوان فردی که از نزدیک خانم دکر 
مینوش مقیمی را می شناسم در خصوص ایشان چند جمله ای را 
بیان کنم. باید عرض کنم که زبان قاصر است از گفن خوبی های 
ایشان، نه من بلکه هر شخصی که یک بار ایشان را دیده باشند 
در می یابند که چه انسان مهربان و والامقامی هستند و خداوند 
هر چه خوبی و نیکی و عشــق در دنیا اســت در وجود ایشان 
قرار داده، فرشــته ای هســتند که از ماورای آســمان ها خداوند 
برای ما زمینی ها فرستاده، تا عشق و مهربانی و زیبایی را جاری 

و ساری کنند.
مــا می دانیم که بیــماری سرطان آلام بســیاری را برای بیمار و 
خانــواده اش ایجاد می کند. خانم دکر مقیمــی بزرگوار، اولین 
پزشــک انکولوژیســت بودنــد که به زنجــان قــدم نهادند. از 
ابتــدا دغدغه ایشــان کســب در آمد نبود بلکه کــم کردن آلام 
و ســختی های بیماری، برای بیــمار و خانواده اش بود، ایشــان 
صادقانــه و خالصانه گام بزرگی برای رســیدن بــه این مقصود 
برداشــتند. مهر، عشــق و محبت ایشــان به یارانشان و به هر 
کسی پوشیده نیســت. چه روزهایی که با گریه بیماران دور از 

چشــم آنها گریســتند، اما همیشــه با لبخندی بر لب که خاص 
خودشان بود به بیماران و همراهانشان فقط امید دادند و امید 

و امید .... 
بارها شــاهد بودم وقتی بر بالین بیماران خود حاضر می شدند 
آنها چقدر شاد می شدند. درد و بیماریشان از یادشان می رفت، 
بــا بیــان جماتی پــر از عشــق و مهربانی که مزاح، چاشــنی 
همیشــگی صحبت های زیبایشــان بود فقط امیــد می دادند و 
بیــمار وقتی ایشــان را می دید انگار که تمام درهای بهشــت به 
رویش باز شــده اســت. انگار خود خدا آمده بود پایین و او را 
نوازش می کرد. من به شــخصه هر لحظــه بودن در کنار خانم 
دکــر بزرگوار برایم تجربه های جدیــدی را رقم زد و درس های 
بســیاری از صبر، ایمان و توکل به خالق هستی، عشق ورزیدن 
به بیماران و بی توقع مهربان بودن را یاد گرفتم. در یک جمله 
می توان ایشــان را مظهر عشــق الهی و امید و مهربانی و پاک 
قلبی و خلوص نیت نامید. همواره استوار در راهی که انتخاب 
کردند، قدم برداشــتند، بدون اینکه مشــکات سر راه ایشان را 
ناامید کند. مصــداق کامل این جمله که یا راهی خواهم یافت 

یا راهی خواهم ساخت.
 با سپاس
دکتر زهرا عباسپور

چند کلامی از زبان همیار همیشگی دکتر مینوش مقیمی 
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به نام خداوند جان و خرد
سپاس نامه

مهربانوی عالی مقام سرکار علیه خانم دکتر مینوش مقیمی
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن خیریه مهرانه

پزشک بی بدیل، آنگاه که دردمندی، سلامتی و تندرستی خود را باز می یابد و 
دستی به نشان سپاس به آسمان بلند می شود ملائک تو را می ستایند.

آرزومندیم ستاره زندگی و اختر دانش تان پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و پیوسته 
دعای بندگان بدرقه راه شما باشد.

بانوی بزرگوار و با فضیلت:
وجودتان مرهم خستگی ها و آرامبخش بیماران است و شور شیرین خاطرات 

تلاش های شما همواره در گوشه گوشه ایران زمین به یادگار خواهد ماند و این باقیات 
و صالـحـات چون چراغی فرا روی زندگی آینده و فردای شما خواهد بود.
برایتان از محضر دادار حق همواره تندرستی، ثروت و شادی آرزومندیم.

از طرف خانواده مهرانه

 مدیر مسئول:
دکتر کمال ناصری

 سر دبیر: 
مهناز صنعتکار 
 گردآورندگان: 

مریم جعفری، لادن ورعی یگانه، مهدی ذبیحیان، ابوالفضل زاهدی
 عکس: 

آرشیو کمیته سمعی و بصری مهرانه


